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فراز و فرود روش های قانونی استخراج رمزارزبرای نویسندگی از زیر کدام آلاچیق رد شویم؟
گفتوگوباانوشهمنادیدربارهیارعلیپورمقدم،داستاننویسونمایشنامهنویسی

کهچندروزپیشدرگذشت
فعالانصنعتاستخراجرمزارزهابااستقبالازروشهایجدیدتأمینانرژیخواستار

رعایتقانوندرتعرفهگذاریبرقهستند
تهیهکنندهفیلمسینمایی»اتاقکگلی«عنوانکرد

  روایتی عاشقانه 
در وسط میدان جنگ

»اتاقک گِلی« فیلمی با روایتی عاشقانه است 
که در جریان عملیات مرصاد و در سال 1367رخ 
می دهد. قصه آن حول محور نجات و آزاد کردن 
تعدادی زن است که در یک اتاقک گلی گرفتار 
شده اند. داوود صبوری، تهیه کننده این فیلم 
معتقد است در طول ســال های دفاع مقدس 
خاطرات بسیاری از رشادت، از خودگذشتگی، 
ایثار خانواده ها و رزمندگان برایمان به یادگار مانده  
است. در روز گرامیداشت شهدا با تهیه کننده 
اتاقک گلی درباره تأثیر ساخت آثار بصری برای 
نشــان دادن روایت های ناگفته دفاع مقدس 

گفت وگو کرده ایم.

داستاناتاقکگلیبرمبنایواقعیتساختهشدهو
درروستایشیاناسلامآبادغرباتفاقافتادهاست.
خانهایگلیکهمردمدرآنجاپناهگرفتهبودندواز
خوددرمقابلحملهمنافقاندفاعکردند.گروهان
فدکلشکر۲۷سپاهمحمدرسولاللهباهلیبرد
هواییبرایقطعراهارتباطینیروهایمنافقانبا
مرکزپشتیبانیشانبهآنجامنتقلوبرایدفاعاز
مردمروستایشیاندربرابرمنافقانواردعملیات
شد.۲۲رزمندهبرایدفاعازمردمیکهدرخانهای
گِلیپناهگرفتهبودند،جانخــودرافداکردند.
صبوریمعتقداست:»دردلرویدادناخوشایند
جنگ،اتفاقاتخوبیهمبرایکشورمانرقمخورد.
اتحاد،یکدلی،همراهیوهمدلیمردمورزمندگان
ازرویدادهایخوبدوراندفاعمقدساســت.در
زمانیکهنیازبهوحدتدرمقابلدشمنتادندان
مسلحبود،همهازپیروجوانوزنومردوازهمه
شهرهاواستانهایکشــوردربرابردشمنواحد
کنارهمقرارگرفتند.باتماشایاینعاشقانهکهدر
دلجنگاتفاقافتاده،مخاطبمتوجهمیشودکه
چگونه»شاهو«ازخودشمیگذردوبراینجات
مردمگرفتاردراتاقکگلــی،باجمعرزمندگان
همراهمیشود.رزمندگانیکهدراینفیلممیبینیم
نمونهایازهمهرزمندگانیهستندکهخانوادهو
زنوفرزندخودرارهاکردندوبراینجاتمردم،
ایجادامنیتدرشهرهایمرزیوحفظجانزنانو

کودکانباهمدیگرهمدلوهمراهشدند.«

دیدار با خانواده شهدا
فیلــماتاقکگلــیبرگرفتــهازماجراییواقعی
است.صبوریکهخودازخانوادههایشهداست
میگویدبرایتهیهاینفیلم186ساعتمصاحبه
انجامدادهوبهدیدارخانوادههایرزمندگانیکه
براینجاتخانوادههایمحبوسدراتاقکگلی
حضورداشتهاندرفتهاست:»پیشازتولیدفیلم،
بافرزندان،پدرومادرهاوهمهکسانیکهبهنوعی
بااینماجراهمراهشــدهبودند،مصاحبهکردم.
بازیگرانیکهمیخواستندنقششهدارابازیکنند
نیزازنزدیکاینخاطراتراشــنیدندتابتوانند
نقشیکهبرعهدهشانگذاشتهشدهرابهخوبیایفا
کنند.تماماینمسیررارفتمبهدلیلاینکههدفم
اینبودکهفیلممنطبقبرواقعیتساختهشود.
شهداراهمانطورکهبودندنشــاندادمتاازدید
تماشاگرغیرقابلباورودستنیافتنینباشند.آنها
ازدلهمینمردمبودندکهدر8سالدفاعمقدساز
هرآنچهداشتندبرایدفاعمیهنواسلامگذشتند
وراهیجبهههامناطقجنگیشدند.برایتحقیق
دربارهاتاقکگلی،شاهدهمدلیرزمندگانباهر
گرایشسیاسیواعتقادیبودم.اینفیلمبهمن
کمککردکهباردیگربرایمثابتشــودکهشهدا
بهعنوانخیمــهوپایگاهــیوحدتآفرینمیان

جواناننسلامروزودیروزبهشمارمیآیند.«

نقش زنان در جنگ
پشتیبانیزنانازجنگیکیازرویدادهایمهمو
مؤثردر8سالدفاعمقدسبودهاستکهدرطول
تماشایفیلمباگوشهایازایثاروشهامتزنانآشنا
میشویم.صبوریکهخودبرادر۲شهیدعینالله
وحبیباللهاســت،یادیازمادرخودمیکندکه
نمونهایاززنانمقاوموصبوردورانجنگتحمیلی
بودهاند:»زنانچهآنهاکهدرپشتیبانیجبههیادر
جبههکارهایامدادیراانجاممیدادند،عاملمهم
وتأثیرگذاریدرایجادانگیزهبرایمردهابودند.
رزمندگانبااینحمایتمعنویوارزشــیزنان
توانستندبدوندغدغهروزهاوماههایمتعددی
رادورازخانوادههایشاندرمناطقجنگیسپری
کنندودوامبیاورند.خیلیازجوانانباارسالنامه
بهخانوادههایشاناظهاردلتنگیمیکردندواین
وعدهرامیدادنددرصورتفرصتمناسببرای
دیدارآنهامرخصیمیگیرند.منبهیاددارمکه
یکیازبرادرهایم6ماهپیدرپیدرجبههبود.مادرم
دلتنگشدهبود،امابهاومیگفتنمیخواهدجبهه
رارهاکنی.ازاحساسهایمادرانهخودمیگذشت
فقطبرایاینکهنمیخواســتباآمدنجوانان،
جبههخالینشــود.مادرانمفقودالاثربسیاری
داریمکههنوزچشــمبهراههستندتانشانهایاز
فرزندانشــانراببینند.خیلیهامانندمادرخود
مندرحسرتدیدنپیکرفرزندشانازدنیارفتند.
برادرمشهیدحبیبصبوری،درحالیکهفرزندی
6ماههداشت،زنوبچهخودرارهاکردوبهجبهه
رفت.ثبتتاریخ8سالدفاعمقدسبدونروایت
ایثارخانوادههایرزمندگانروایتکاملینیست.

دوبرادرودامادخانوادهماشهیدشدند.«
فیلم»اتاقکگلی«محصولمشترکبنیادفرهنگی
روایتفتح،بنیادشهیدوامورایثارگرانوموزهملی
انقلاباسلامیودفاعمقدس،درچهلویکمین
دورهجشــنوارهبینالمللیفیلمفجــر،موفقبه
کسب3سیمرغبلورینجایزهویژههیأتداوران،
بهتریــنکارگردانیفیلــماولوبخشمقاومت
جشنوارهبینالمللیفیلمفجرونیزجایزهآرمان

ویژهشهردارتهرانشد.

شهره کیانوش رادگـزارش
روزنامهنگار

پرواز معصومانه از بین الحرمین 
پایصحبتهایمادروپدرشهیدمحمدرضاسلیمیدرآستانهپانزدهمینسالگردپروازش

تحویل سال در بهشت زهراس
مادرباشیخواهیفهمیدچهحسوحالیاست،
حسرتدیدنوشنیدنصدایفرزند؛بهویژهوقتی
جوانهمباشد.مگرسادهاستیکلحظهفرزندت
دیرمیکنددلتهزارجامیرود...حالچهبرسد
کهدیگرقرارنباشدانتظاربازگشتشانرابکشی....

باخوندلبزرگشانکنیتاقدرعنایشانراببینی
وخستگیسالهاشببیداریهاو...ازتنتبیرون
شود...حالبهجایرفتنبهاستقبالشانوقتیدر
میزنندتابایکدنیالبخندوامیدواردمنزلشوند،
اینبارتوباشــی)درمقاممادروپدر(باپاییکه
پشتسرتنمیآیند...هرپنجشنبهباگلوگلاب
وحلوایاخیراتبهدستتابرسرمنزلابدیشان
حاضرشوی....حتیلحظاتتحویلسالرانیزبر
مزارشانسپریکنیتاسالجدیدتباآنهاآغاز
شود.ازآنسختترلحظاتیاستبراییکمادر
کهبعدازشهادتپسر،درحالیکهکاروانپیشتر
بهایرانبازگشتهدرکشوریغریب،پیکرپسررابه
طوافحرمامامحسین)ع(ببرد،ازآقااجازهبگیرد
وازاوصبرزینبوارطلبکندوبااشکهاییکه
بیصدابرچهرهجاریمیشــوندبهایرانبیایدو
ندانددرایرانهمباخبرهجرتوجســمعاشق
بیتابدخترشمواجهخواهدشــدواینبارباید

جایخالیدوفرزندراتاببیاورد.

تولدی که با چهلمش یکی شد
مادروقتیحرفازدردانــهاشمحمدبهمیان
میآید،اشــکولبخنديناخواســتهسراغش
میآید.گاهیازشیرینیوشیطنتمحمدرضا
میگویدوگاهیازدلتنگیهایمادرانهاش:»خدا
بعداز3دخترمحمدرضــارابهماداد،عزیزکرده
بود.همهفامیلدوستشداشتند.پسرمخیلی
توداربود.سنشکمبوداماوقتیحرفمیزدمثل

آدمهایبزرگحرفمیزد.همیشــهاطرافیان
ازمنمیپرســیدندمحمدرضاچهکتابهایی
میخواندکهاینطــورباآگاهــیوپختهحرف
میزند؟«خاطرهگوییهــایحاجیهخانمزهرا
)حکیمه(سلیمیگلکردهاست؛آلبومعکسی
جلویمامیگذاردوعکسبهعکسازخاطرات
آنروزهامیگوید:»اینجادراینعکسدرست
۲سالشبودکهبردمشمشهد،موهایشراهمدر
همینسفرمشهدزدم.گفتماولعکسبگیریم
بعدموهایــشرابزنم.«بهمــادرمیگوییماگر
تماشایاینعکسهاومرورخاطراتشمارااذیت
میکند،حرفراعوضکنیمکهمادردرجواب
میگوید:»نهدخترم،اتفاقاوقتیازدختروپسرم
حرفمیزنم،دلمبازمیشــود،منتظرمیشوم
واحساسمیکنمپشتدرهستند.«بغضراه
گلویشرامیگیردامادلشنمیآیدوقتگفتن
ازخاطراتمحمدشسکوتکند.باهمانلحن
ادامهمیدهد:»اینعکستولد۵ســالگیاش
است.تقریباًتولد18سالگیاشباچهلمشیکی
شد.«ادامهمیدهدولیسخت:»اینهمعکس
برگشتنماازمکهاست.پسرمقبلازسفرکربلا
باماهمسفرمکه،مدینهوسوریهشدهبود.سال
8۲مکهرفتیم.«ازمحمدرضــامیگوید،نماز
شبخواندنها،مســجدرفتنهایشو....نوبت
بهعکسکارنامهولــوحتقدیرهایمحمدرضا
کهمیرسد،پدرسریتکانمیدهدومادرآهی
میکشــد.کنارآلبوم،چندینمــدالرویمیز
گذاشتهشده،بااشارهبهآنهاازتوفیقاتمحمدرضا
دردوومیدانیوفوتبالســخنمیگویدواینکه
چندیبودکهقدمدرفوتبالباشگاهیگذاشته
بودوخوشنیزمیدرخشید.همچنینبرایمان
گفتکهبخشیازآنمدالهادرغرفهایدرموزه
شهدایبهشتزهرایتهراننگهداریمیشوند.

با اذان آمد و با اذان رفت
چقدرسختاستحتیبراییکلحظهخودمان
راجایاینپدرومادربگذاریم.اشکنهآنهاراامان
میدهد،نهمارا.مادررشتهکلامرامیگیردواز
زندگینامهمحمدرضامیگوید:»13اردیبهشت
1369بودکهباصدایاذانظهردربیمارستان
یاسرتهرانبهدنیاآمدهمزمانبااشهدانمحمد
رسولالله،همینشدکهتصمیمگرفتیمنامش
رامحمدرضابگذاریم.«کمــیبغضمیکندو
میگوید:»محمدرضایمنبااذانبهدنیاآمدو
بااذانهمرفت.محمدرضادرسشخوببود.از
دورانراهنماییشروعبهخواندننمازشبکرد.
هرچهبیشترمیگذشتعلاقهمندیاشبهائمه
اطهاربیشترمیشــد.بهنوحهبهویژهنوحههای
مربوطبهامامحسین)ع(وحضرتابوالفضل)ع(
علاقهخاصیداشــت.عمدهزمزمهاشاینشعر
بود:آخریــهروزحاجتمــوازتمیگیرم/میام
توبینالحرمینبراتمیمیرم.ســال8۲بودکه
بهمکهمشــرفشدودرســال8۵نیزبهزیارت
نمادصبرحضرتزینب)س(درســوریهرفت.
سال86بودکهدررشتهنقشهکشیعمومیدر
دانشگاهآزاداســلامیواحدتهرانغربثبتنام
کردودانشجوشــدولیقسمتشنشددرسش

راتمامکند.«

انگشتر خونی؛ سوغات کربلا
مادرعجیــبدلشبرایجگرگوشــهاشتنگ
شــدهاینبارمقاومتنمیکندواجازهمیدهد
باگریهســبکترشــود.قطارخاطراتشدلما
رابهروز۲8اســفندســال1386میبرد؛روز
پروازمعصومانهمحمــد:»روزآخریبودکهدر
کربلابودیموکاروانآمادهبازگشتبهایرانبود.
محمدرضاگفتمادراجازهبدهبرایزیارتآخرو

وداعباامامحسین)ع(بروم.مدارکشناساییو
موبایلشرابهمــنداد.گفتممحمدبگذاراینها
همراهتباشندگفتدیگرنیازیبهآنهاندارم.
حالوهوایعجیبیداشــتروزهایآخرسفر.
حتیقبلازرفتنبهســمتحرمگفتغســل
شهادتکردم،اینکاررامتأثرازخوابیکهدیده
بودانجامدادهبــود.نگرانشبودم.درزمانوقوع
انفجارحدیثکســامیخواندم.بــهخداگفتم
پسرمرابهتومیســپارم،بهامامحسین)ع(هم
متوسلشدم.دلشــورهعجیبیداشتم.درشهر
آشــوبیبهپاشــد.حکومتنظامیبودواجازه
ترددنمیدادند.چندجاییکهمیتوانستمبایک
مأمورسرزدمدیگربیشــترازآناجازهبهکسی
دادهنمیشد.هرســاعتیکهمیگذشتبیشتر
آتشبهجانممیافتاد.چندساعتبعدتلویزیون
کربلا،مصدومجوانوبینامونشانیرانشانداد.
رئیسکاروانخبــرآوردکهمحمدرضامجروح
شده.نمیدانیدباچهحالیخودمرابهبیمارستان
رســاندمودیدمآرامرویتختخوابیده!بدنش
ســردبود.اینآخریندیداربود.ترکشدرسر،
گردنوسینهمحمدرضاجاخوشکردهبود.اما
صورتشصحیحوسالمبود.عزیزمآرامخوابیده
بود.«حالامادرماندهوهمسفریکهدیگرنیست.
حالبایدبیتکپســرشبهخانــهبرگردد،اما
باچهرویی...محمدرضاآســمانیشــد؛آنهم
همزمانبااذانظهردربیمارستانامامحسین)ع(
کربلا.درآخرینروزها،انگشــترهاییبرایپدر،
خواهرانودوســتانشخریدهبودویابهامانت
انگشترهاییازدوستانشهمراهداشتتاهمهرا
متبرککند.چنینهمکردهبود.بعدازشهادتش،
مادرانگشترهایخونینرابهخواهرانشدادوچه

سوغاتیخونینیشد.

خواهری که فدای برادر شد
مادرازارتباطصمیمانهاعظمومحمدرضابرایمان
میگوید:»اعظمومحمدرضاخیلیباهمصمیمی
ووابستهبودند.اعظم۲۷سالهوکارمندبانکبود.
ازدواجنکردهبودوهروقتحقوقمیگرفتاول
ازهمهبرایمحمدرضایــککادویگرانقیمت
میخرید.حتــیکلنخســتینحقوقشراهم
برایمحمدرضاکادوگرفت.پولتوجیبیهمبه
اومیدادوبرادرشراازرویدوستداشــتنزیاد
مرغعشقصدامیکرد.وقتیبهخانهمیآمدواورا
نمیدیدبهمنمیگفتمامانمرغعشقکجاست؟

نگرانشمیشدوسریعبهمحمدپیاممیدادتازود
بهخانهبیاید.وقتیهممحمــدمیآمدروبهمن
دستشرارویسینهمیگذاشتومیگفتسلام
مادرجان.اعظمبادیدنمحمدمیگفتبیاقلبت
راآوردم.محمدهممیگفتنگراننباشصحیح
وســالمآمدم.نمیدانمچرادرکربلاحسرتاین
جملهاشرادردلمگذاشــتومنراداغدارکرد
وتنهاراهیشد.اعظمهمیشهدرخانهمیگفت
محمدفدایتوبشممن!توجانبخواهمنجانم
راهمفدامیکنم.«همینطورهمشد.وقتیخبر
انفجاربهتهرانرسید،پدروخواهرهابهویژهاعظم
دائمپیگیراحوالمحمدرضابودند.مادردســت
آخرمجبورمیشــودبهاعظمبگویدکهبرادرش
زخمیاست.بیتابیاعظمشروعمیشود.مادربه
اوسفارشمیکنددرنمازشبرایسلامتیبرادر
دعاکند.سرسجادهدعا،قلباعظمبرایهمیشه
ایستاد.حالااعظمومحمدرضادربهشتزهرای

تهراندریکمزارآرامگرفتهاند.

خوابی که بعد از 4سال تعبیر شد
ازمادرمیخواهیمتاازسبکتربیتیفرزندانش
بگویدوکمتربامرورخاطراتناراحتشکنیم،
میگوید:»دلماپراســتواینگریهوبغضها
همراهثانیهبهثانیهماســت.بایــدیکجوری
خودمانراســبککنیمدیگر.ایناشکهمکه
نباشدازپامیافتیم....محمدمخیلیوابستهبه
منبود.1۴سالهبودکهبهسفرحجاعزامشدیم،
درمدینه،روحانیکاروانبرایمازائرانازثواب
خواندننمازامامزمان)عج(ونمازشبگفت.یکی
ازمردهایمسنکاروانبهروحانیگفتنمازشب
سختاستونمیتوانخواند.محمدرضابااحترام
خاصیبهآنمردگفتحاجآقاببخشیدشرمنده
امانمازشباصلاهمسختنیست.سادهوروان
نحوهبهجایآوردننمازشبراتوضیحداد؛آنقدر
کهزائرانخوششــانآمد.رئیسکاروانگفت
درستاســتکهازهمهماکوچکترهستیاما
مقامتوبالاتراســت.آفرینپسرم!نمازشبرااز
چهکسییادگرفتی؟باچهکسینمازمیخوانی؟
محمدمنرانشاندادوگفتازمادرمیادگرفتمو
بامادرمنمازشبمیخوانم.تمامجمعبهمننگاه
کردندومنازرویحیا،شرمکردم.درهمانسفر
حج،منومحمدهمزمانخوابعجیبیدیدیم.
خوابیکه۴سالبعدازکربلاوبینالحرمینتعبیر

ومحمدمشهیدشد.

تربیت یافته چنین پدر و مادری
مادر عارفانه از ارتباطش با خدا حرف می زند، ناگفته معلوم است که محمدرضا و دیگر فرزندانش چگونه از این مادر الگو 
گرفتند و صبوری شان را از حاج احمد سلیمی به ارث برده اند؛ پدری که کم حرف است اما یک دنیا حرف پشت سکوتش 
پنهان شده. مادر از نکته های تربیتی اش برایمان می گوید: »گاهی برای من و خواهرانش نکته های دینی و اخلاقی را 
توضیح می داد که تعجب می کردیم. من به شوخی می گفتم من باور نمی کنم که تو را من تربیت کرده باشم! تو این چیزها 
را از کجا یاد گرفتی؟ محمد که همیشه خوش خنده بود می خندید. روش تربیتی من این بود که به بچه ها همیشه می گفتم 
سراغ آدم موفق بزرگ تر از خودتان بروید. آنها تجربه های زیادی دارند، پخته ترند. به همین خاطر محمد اغلب دوستانش 
از خودش بزرگ تر بودند مثل معلم ها و مربیانش. وقتی به خانه می آمد با آنکه کلید داشت، اول دو تقه در می زد بعد کلید 

می انداخت. می گفتم چرا در می زنی وقتی کلید داری می گفت مادر در خانه دختر بزرگ داریم.«

مکث

گفت بابا حلالم کن
داغ جوان سخت است و کمرشکن. حال اگر این داغ را 2بار تجربه کنی آن هم در کمتر از یک روز با سختی این امتحان، 
مادر و پدر محمدرضا و اعظم، خدا را شاکرند و راضی اند به رضای حق. حاج احمد سلیمی پدر شهید کم حرف می زند اما 
همین چند کلام هم کفایت می کند وقتی که می گوید: »جانم به فدای اربابم حسین)ع( و خواهرش حضرت زینب)س( 
که در کربلا دم به دم داغ دیدند و دم نزدند. وقتی خبر شهادت محمدرضا را به من دادند انا لله و انا الیه راجعون گفتم و بعد 
به سالار و سرور شهیدان و یاران وفادارش سلام و صلوات فرستادم. گفتم خدایا امانتی بود که خود گرفتی، خدایا صبر 
عنایت کن. محمدرضا با خواب هایی که دیده بود انگار خبر از شهادتش داشت. قبل از سفر کربلا برای خداحافظی به هیئت 
رفته بود و به دوستانش گفته بود حلالم کنید که من دیگر برنمی گردم. از کربلا هم با من تماس گرفت و گفت بابا حلالم 

کن.... برای تو یک تسبیح و انگشتر یادگاری گرفتم... اصلاً باور نمی کردم این آخرین صحبت من با محمدرضا باشد.«

مکث

اسفند ماه برای اغلب ما ایرانی ها، ماهی پر هیاهو است که در ایستگاه پایانی 
سال، دست طبیعت را به بهار می رساند؛ ماهی که تمام شهر درگیر و دار تحویل 
یک سال جدید هستند و برای چیدن هفت سین لحظه شماری می کنند اما 
در همین اثنا، در خانه ای در قلب شهرک قدس )شهرک غرب(، پدر و مادری 
داغدار، کنار عکسی از جوان های رعنایشان که در اوج جوانی از دنیا رفتند، 
خاطره بازی می کنند و با رسیدن نوروز، هفت سین آنها کنار مزار فرزندانشان 
پهن است؛ هفت سین + یک »م« و یک »ی« است، »م« مزار فرزندان و »ی« 

یاد آنها!  درست 2۸اسفند ماه سال 13۸6بود که پسر 1۸ ساله شان محمدرضا 
در کربلای معلی، در بین الحرمین مظلومانه در یک حمله تروریســتی به 
شهادت رسید؛ اویی که یکی از زمزمه های همیشگی اش در محرم این بود: 
»آخرش حاجتمو ازت می گیرم- میــون بین الحرمین برات می میرم«. این 
چنین هم شد... و اما این سو در ایران، دختر 27ساله شان »اعظم« از لحظه 
شنیدن خبر شهادت برادر، بی تاب می شود و دیگر هیچ چیز جز بازگشت برادر 
آرامش نمی کند... سجاده پهن می کند نماز بخواند... سر بر سجده می نهد و از 
خدایی که آرام بخش قلب هاست می خواهد تا او نیز به برادر بپیوندد؛ و چه زود  
به آرزویش رسید. در آستانه سالگرد پر کشیدن شهید محمدرضا سلیمی و 

خواهرش پای درددل های این مادر و پدر دل شکسته می نشینیم. 
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شهید می دمد از 
کربلای خونینت 

بعد از حمله تروریســتی 
اسفند سال13۸6در کربلا 
و شهادت زائران حسینی، 
شــاعران زیــادی به این 
موضوع واکنش نشان داده 
و اشــعار زیبایی سرودند. 
عبدالجبار کاکاوند، شاعر 
بنام کشورمان در واکنش به 
شهادت محمدرضا سلیمی 
سرود: »چنان به باغ شهادت 
وزیده ای که هنوز/ شهید 
می دمد از کربلای خونینت.«
مسعود نوروزی )راهی( یکی 
دیگر از شاعران در وصف 
محمدرضا این چنین سروده 
است: »خانه عشق بدانید 
حریمــی دارد/ هر که آنجا 
برود فوز عظیمی دارد/ چون 
»رضا« می شود عاشق که 
شود کشته عشق/ هر که 
عاشق بشود قلب »سلیمی« 

دارد.« 

یادی از این جوان نمونه 
مستندی به نام »داربست« 
از سری چشم آسمان توسط 
پیام ابراهیم پور، کارگردان 
با  تلویزیونی  مستندهای 
موضوع زندگی محمدرضا 
سلیمی ساخته شده است. 
این مستند تاکنون چندین 
بار از شبکه ســوم صدا و 
سیما، گروه معارف پخش 
شده است؛ یادگاری که یاد 
این جوان مومن و نمونه را 

زنده نگه می دارد.

به رسم شاگردی 
مادر شــهید از خاطره ای 
یاد می کند مربوط به خانم 
کرمی معلــم کلاس اول 
محمدرضا می گوید: خانم 
کرمی بعد از شنیدن خبر 
شــهادت محمدرضــا به 
خانه ما آمد و این خاطره را 
تعریف کرد: یک بار بچه ها 
ســرکلاس خیلی شلوغ 
می کردند، به هیچ عنوان 
آرام نمی گرفتند، خستگی 
کار و فشار کلاس باعث شد 
حالم بد شــود و با فشاری 
که روی قلبم احســاس 
می کــردم از کلاس خارج 
شدم. چند قدمی از کلاس 
دور نشده بودم که احساس 
کردم کلاس ساکت شده، 
لحظاتی بعد یکی از بچه ها 
به دنبالم آمد و گفت: خانم 
اجازه بچه ها ساکت شده اند، 
لطفا به کلاس برگردید. یک 
سؤال اساسی برایم ایجاد 
شــده بود کلاسی که یک 
لحظه آرام نمی گرفت حال 
چه شده که به ناگاه آرام شده 
است. در آستانه در کلاس 
ایستادم و سؤال کردم، چی 
شــد که بچه ها یک دفعه 
ساکت شــدند. محمدرضا 
مثل بقیه بچه ها سرش را به 
زیر انداخته و ســاکت بود. 
یکی از بچه ها گفت: همه ما 
به خاطر حــرف محمدرضا 
ساکت شدیم. پرسیدم مگه 
محمدرضا چــی گفته؟ در 
جواب گفت: محمدرضا بعد 
از رفتن شما بلند شد و به 
بچه ها گفت: »بچه ها ساکت 
باشید، مگه نمی دانید معلم، 
مادر دوم ماســت. شما تو 
خونه مادر خودتون را اذیت 
می کنید؟« این شــد که 
همه  شان شرمنده و ساکت 
شدند. خانم کرمی می گفت: 
من هم در جواب گفتم:»فقط 
به احتــرام محمدرضا به 
ســرکلاس برمی گردم.« 
خاطره آن روز محمدرضا 
هیچ وقــت از ذهنش پاک 
نمی شد. محمدرضا تا سال ها 
به مناســبت روز معلم به 
دیدن نخستین معلمش طی 
سال های تحصیل می رفت و 
با دسته گلی یا هدیه ای، حال 

معلمش را جویا می شد.

الناز عباسیانگزارش
روزنامهنگار


